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Abstract 

Intertextuality" is a literary theory that does not accept the independence of texts and considers 

each text to be in a continuous relationship with its previous and contemporary texts. Theorists of 

intertextuality believe that a text is a marquetry of quotations. Other texts are always present and 

shaped in a text, and parts and elements of previous and contemporary texts are present in the works 

of writers and poets. These elements can include direct and indirect quotations, borrowing themes 

and ideas, rhetorical and literary elements, language and vocabulary, etc. which continue their 

presence in the text. In the works of every poet and writer, without exception, one can see appearances 

of this intertextual relationship. Salahi's poetry, one of the contemporary poets of Iran, is also a 

meeting place of previous and contemporary texts, and the effects of intertextual relationships are 

obvious in his poetry. Considering the importance of implicit intertextuality in the field of language 

and words rhetorical elements and poetic imagery in Salahi's poetry, the present research has 

investigated the intertextual relations of Salahi with a descriptive-analytical method in a synchronic 

and diachronic way. The result of the present research shows the broad intertextuality of Salahi in 

these fields in the dimension of synchronic and diachronic intertextuality. 
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 چکیده

عصر خود ارتباط مستمر و مداوم با متون پيشين و همپذيرد و هر متن را در ای ادبی است که استقلال متون را نمیبينامتنيت نظريه

گيری مضمون و های مستقيم و غيرمستقيم، وامقولتوانند شامل نقلاصر میگيرند. اين عنداند. متون همواره عناصری از هم را میمی

هايی از اين رابطة بينامتنی توان جلوهنا میای بلااستثانديشه و فکر، عناصر بلاغی و ادبی، زبان و واژه باشد. در اثر هر شاعر و نويسنده

های رابطة بينامتنی در شعرش آشکار عصرش است و جلوهپيشين و هم گاه متونرا ديد. شعر صلاحی از شاعران معاصر ايران نيز تلاقی

دوره و سنّتی عران همهايی چون تصوير و زبان با شااست. هدف پژوهش حاضر آشکار کردن ابعاد رابطة بينامتنی صلاحی در زمينه

عری در شعر صلاحی، پژوهش حاضر با است. با نظر به اهميت بينامتنی ضمنی در ساحت زبان و واژگان و عناصر بلاغی و تصوير ش

کند. نتيجة زمانی و همزمانی بررسی میهای مذکور به شکل درتحليلی، رابطة بينامتنی شعر اين شاعر را در ساحت-روش توصيفی

د. بينامتنيت نشان از رابطة بينامتنی گستردۀ شعر صلاحی در بعُد بينامتنيت همزمانی )معاصران( و درزمانی )پيشينيان( دار پژوهش حاضر

ظ همزمانی او از ميان معاصران، با سهراب سپهری بسامد بالايی دارد. همچنين او بيشترين رابطة بينامتنی را در ميان شاعران سنّتی با حاف

 ی، نشان از قبول و پسند ذهن و زبان اين دو شاعر از جانب صلاحی است.دارد و اين ويژگ
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 مقدمه -1

های ادبی است که در نيمة دوم قرن بيستم مطرح شد.  بينامتنيت »ترجمة « از مهمترين تئوریIntertextualityبينامتنيت »

« به معنای متن تشکيل يافته است. بدين text« به معنای »تبادل« و »interه از دو واژه »است ک intertextureمعادل فرانسوی 

کند و ( . اين نظريه، روابط بين متون را بررسی می13 :2004ترتيب مفهوم لغوی اين اصطلاح »تبادل متنی« است« )ناهم، 

تن است و هيچ متنی مستقل و خودبسنده نيست و همواره با داند. از منظر بينامتنيت، هر متنی، بينامها را وابسته به هم میمتن

 متون ديگر در رابطه و گفتگوست.

ها به توان اين تئوری ادبی را آغازگر گامباختين بود و می نزديکترين ديدگاه به تئوری بينامتنيت »منطق مکالمه«ی ميخائيل

ای پيوسته ين انديشه بود که در يک متن مشخص، مکالمهسوی نظرية »بينامتنيت« دانست. منطق مکالمة باختين »مبتنی بر ا

زاده يان است« )غلامحسينميان آن متن و متون ديگر که بيرون از آن متن وجود دارند و حتی عوامل فرامتنی و اجتماعی، در جر

، به سخن ديگر شود(. باختين عقيده داشت که »سخن در تمام مسيرهايی که به موضوع آن ختم می181: 1387پور، و غلام

 (.66: 1390يابد« )مدرسی، کند و از وارد شدن به عمل متقابل و زندۀ حاد با آن گريزی نمیبرخورد می

ديدگاه باختين، توسط ژوليا  گردد.تئوری بينامتنيت به منطق مکالمة باختين بر میتوان گفت که ريشة بر اين اساس می

کند: »بينامتنی بينامتنيت«، مطرح شد. کريستوا بينامتنيت را چنين توصيف میکريستوا گسترش داده شد و با عنوان تئوری »

هاست. هر متنی صورت قولکاری نقلرقگفتگويی ميان متون و فصل مشترک سطوح مربوط به آن است. هر متنی مجموعة مع

 (.4: 1381دگرگون شدۀ متن ديگر است« )ويکلی، 

های معناساز دارد، هيچ متنی ای مستقيم و تلويحی با متون ديگر آميختگیه گونهاز ديدگاه کريستوا از آنجا که »هر متن ب

داند که دائم از متون شکل هر متن را يک بينامتن می(. او به اين Kristeva, 1969: 146 وجود ندارد که يک بينامتن نباشد« )

 شود.های آينده میامتنای از بينگيرد و خود حلقهعصرش چيزهايی را به وام میپيش از خود و هم

غلتند که کشف کردن يک متن و کشف معنا يا ای از روابط فرو میها در شبکهمعتقدان به بينامتنيت بر اين باورند که »متن

(. بسياری از معتقدان به »نقد نو« و پساساختارگرايان 11: 1380آن در گرو رديابی کردن روابط بينامتنی است« )آلن،  معانی

کردند و به اين شکل به ارتباط بين متون ( قلمداد می31: 1388ای بينامتنی« )پاينده، تکهن بارت نيز هر متن را »چهلچون رولا

کاری شده از اقتباسات است و هر متنی فراخوانی و تبديلی از ديگر ت، هر متن »ترکيبی کاشیاشاره داشتند. از منظر بينامتني

عصر. منطبق با رابطة بينامتنی از اين متون مربوط به گذشته باشند و خواه متون هم (. خواه36: 2001متون است« )عزام، 

گردد و او بر اين است که »متون مزمانی« تقسيم می( به »درزمانی« و »هNeilگذشتگان و همعصران، بينامتنيت توسط نيل )

گيری از رج، دستخوش تأثرات در زمانی؛ يعنی الهامادبی علاوه بر اثرپذيری همزمانی؛ يعنی اثرپذيری آثار ادبی از واقعيات خا

 .  (Neil, 1987: 23)متون کهن پيش از خود نيز بوده است«

کرد، ولی »ژنت« از ديگر حضوری تأکيد نمیکشف متن غائب نداشت و برهماز اين ميان با اينکه کريستوا اصراری بر 

حضوری است و متن غائب بايد شناخته شود. او در اين مورد هم تئوری بينامتنيت تأکيد داشت که بينامتنيت رابطة منتقدان

حضوری ميان دو يا چند متن همای محدود به وسيلة يک رابطة شک شيوهنويسد: »من به سهم خود آن را ]بينامتنيت[ بیمی

تجوی روابط کنم؛ يعنی به طور اساسی و اغلب با حضور واقعی يک متن در ديگری« و او »به صراحت در جستعريف می

 (. 87: 1386تأثيرگذاری و تأثيرپذيری نيز است« )نامور مطلق، 

سازد. آبشخورهای هر متن را آشکار می با مقدمات مذکور، کشف روابط بينامتنی گامی اثرگذار در شناخت متون بوده و

اضر، حضور متون پيشين و کند. با تأکيد بر اين اصل در پژوهش حهمچنين تمايلات فکری و هنری هر شاعری را روشن می
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عصر در شعر صلاحی و رابطه بينامتنی درزمانی و همزمانی او در حوزۀ بلاغت و تصوير و اجزا و عناصر زبانی را مطالعه هم

 ايم.کرده

 پیشینۀ پژوهش -1-1

م يزدانجو، »منطق هايی چون »بينامتنيت« اثر گراهام آلن ترجمة پياتوان به کتابها میترين کتابدر مورد بينامتنيت از مهم

گفتگويی ميخائيل باختين« از تزوتان تودروف ترجمة داريوش کريمی، »درآمدی بر بيامتنيت« از بهمن نامور مطلق اشاره کرد. 

متنيت باختينی«، »بارت و بينامتنيت«، »ترامتنيت مطالعة بيناالات »باختين و گفتگومندی و چندصدايی مطالعة پيشاهمچنين مق

ها« از بهمن نامور مطلق، »تأثير روابط بينامتنی در خوانش متن« از فرهاد ساسانی، »بررسی تطبيقی با ديگر متن روابط يک متن

اسلامی در شعر حافظ« از پروين مشايخ و همکاران، »بينامتنی در شعر شهريار« از وحيد  انواع بينامتنيت ژنت با نظرية بلاغت

ر شعری شاعران کهن فارسی در تصويرسازی نيما« از يوسف محمدنژاد عالی زمينی، پور و پيمان صالحی، »تأثير تصاويسبزيان

« از  ابراهيم سليمی کوچی نيز از مقالاتی هستند که پور»مناسبات بينامتنی و التفات به گفتگومندی در زبان شعری قيصر امين

 اند. در مورد بينامتنيت و روابط بينامتنی شاعران معاصر نوشته شده

اند و روابط بينامتنی او با پيشينيان و حاضر روابط بينامتنی عمران صلاحی را مطالعه کرده که تاکنون بررسی نشده پژوهش

 ده است. معاصران بررسی و تجزيه و تحليل ش

 

 بینامتنیت عمران صلاحی -2

ة بينامتنی با متون پيشين و شمار متون است؛ هيچ متنی مستقل و خودبسنده نيست و دائماً در رابطگاه بیهر متن، تلاقی

عصرش شمار متون پيشين و همعصر خودش است. شعر صلاحی نيز از اين قاعده مستثنی نبوده، محل حضور و تلاقی بیهم

همواره تصاوير، واژگان، تعابير، ترکيبات و ديگر عناصر را از متون پيشين و همعصرش در بطن اشعارش دارد و  است. او

کاری از اين روابط است. بر اين اساس، او در رابطة بينامتنی همزمانی و درزمانی بوده است. اشعار او اثرش اصطلاحاً معرق

توان يافت و تار و پود اثرش مولوی، سهراب سپهری و شاملو را در آن میهايی از شعر سعدی، حافظ، ای است که رگهبافه

 هايی ظريف از آثار اين شاعران را در خود دارد.نسيج

 روابط بینامتنی در حوزۀ تصویر شعری -2-1

نتيجة عصر خود و شاعرن سنّتی داشته است و تصاويری را در صلاحی روابط بينامتنی در حوزۀ تصاوير با شاعران هم

ان تورابطة بينامتنی از اين شاعران گرفته و در شعر خود وارد کرده است؛ بنابراين رابطة بينامتنی صلاحی در زمينة تصوير را می

بندی کرد. بينامتنی همزمانی او در تصاوير شعری با شاعرانی به دو بخش همزمانی )معاصران( و درزمانی )شاعران سنتی( تقسيم

مهدی اخوان ثالث، نادر نادرپور، فريدون مشيری، حسين منزوی، علی معلم بوده است. بينامتنی درزمانی چون سهراب سپهری، 

 ولوی، حافظ و فياض لاهيجی بوده است.او نيز بيشتر با شاعرانی چون م

 رابطۀ بینامتنی تصویری همزمانی صلاحی  -2-1-1

ة تصويری با سپهری است، نخست به رابطة بينامتنی صلاحی با با نظر به اينکه از ميان شاعران معاصر بيشترين بسامد رابط

 پردازيم. سپهری در اين حوزه می

 سهراب سپهری 

 در حوزۀ تصوير، ارتباط صلاحی با سپهری بسيار گسترده است. صلاحی تصاوير  ًنی خصوصادر رابطة همزمانی بينامت

پسنديده است و به است و رويکرد هنری او در تصويرسازی را میبسياری را از سپهری در نتيجة رابطة بينامتنی از او گرفته 



 زرين تاج رضايی و ديگران / ها در شعر عمران صلاحیتلاقی متن /84

 

 

خصوص در مجموعة صويرآفرينی کرده است. بههمين جهت هم تصاويری را از او به وام گرفته و هم بر سبک و سياق او ت

ست و به طرز ای ديگر از سپهری اها« اين رابطة بينامتنی آشکار است. صلاحی در اين مجموعه، نسخهچين»آن سوی نقطه

های تصويرسازی سپهری، خلق تصاويری انتزاعی است، او سعی ترين ويژگیبيان او بسيار نزديک شده است. يکی از مهم

ر مفهومی را از حالت قابل دسترس و محسوس آن خارج کرده و رنگی ذهنی و انتزاعی به آن بخشد. نمونة اين ترکيبات دارد ه

خواند، لبخند گيج است و اين نوع تصاوير در شعر تفسير مس بود، گنجشک محض می و تصاوير چون خواب آبی، ماه رنگ

 او بسامد بالايی دارد.

دهد که آميزد و از اين اختلاط حواس، تصاويری شگفت ارائه میر را با حساميزی درمیدر بسياری موارد سپهری تصاوي

ای که شفيعی کدکنی رساند. ويژگیدر نتيجه التذاذ هنری میزدايی آن، مخاطب را به درنگ و تأمل و خصلت غرابت و آشنايی

تأثير شعرای فرنگی، اين نوع تصويرها روی به چنين به آن اشاره کرده است: »تنها در اين اواخر در شعر نو، آن هم تحت 

)شفيعی کدکنی،  هايم، مثل يک تکه چمن روشن بود«دهد: حرفافزايش رفته و بالاترين ويژگی سهراب سپهری را تشکيل می

1371 :44.) 

و تصاويری  در بندهای زير اين صفات را برای امور انتزاعی شاهد هستيم و سپهری عالم محسوس و ذهنی را به هم آميخته

و ترکيباتی بديع خلق کرده است؛ ترکيباتی چون  لالايی سبز، سکوت سبز، خواب سبز، عشق آبی که همه منطبق با خصلت 

 ( متن ادبی است: foregroundingسازی)( و برجستهdefamiliarizationزدايی )آشنايی

دهيم )سپهری، ساييم/ و به لالايی سبزشان، گهواره میها تن میانديشم و هياهوی سبز پايين را/ ... به نیآبی بلند را می

1389 :135-134.) 

 (.193کرد )همان، و مثل واژۀ پاکی، سکوت سبز چمنزار را چرا می

 (.199خواب سبز تو را سارها درو کردند)همان، که 

 (.225همان، کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است/ و در آن عشق به اندازۀ پرهای صداقت آبی است )

 ها ترکيب و تصوير چونان اين تصاوير.و ده

ر او محصول رابطة بينامتنی با اين تصاوير در عالم ذهن و زبان صلاحی نيز خوش افتاده است؛ تصاوير اين چنينی در شع

و آبی  سپهری است. »خواب«، »فکر«، »خيال« نيز در شعر صلاحی منطبق با الگوی تصويرگری سپهری با  صفاتی چون سبز

 شود:تصوير می

ق در نيزاری پر از علف پر از ماه/ کنار پاروهايش خفته قايق/ خوابش آبی، فکر و خيالش آبی/ چه سودايی در دل نهفته قاي

 (.12: 1391)صلاحی، 

ها و انتساب صفات »آبی« و »زلال« به »روح« نيز که امری انتزاعی است، در نتيجة رابطة بينامتنی با سپهری و تصويرگری

 های او و تلاش برای خلق و آفرينش هنری چون اوست. حساميزی

 (. 60گيرد/ حتی تصويرهايت )همان، روح زلال آبی/ روی سرم/ مرا در بر می

شود که در جهت ملموس هايی در شعر او ديده می تلاش کرده امور محسوس را ذهنی کند، ولی سويه ًبا اينکه سپهری غالبا

کوشيده است؛ »مهربانی« مفهومی ذهنی و انتزاعی است ولی تشبيه ضمنی آن به »سيب« تلاش سپهری در  کردن امر ذهنی نيز

 جهت عينی کردن مفهوم است:

 (.221: 1389مهربانی هست، سيب هست، ايمان هست ... )سپهری،  /زندگی خالی نيست
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ای ضمنی، اين رابطة »مهربانی« به عنوان نشانه صلاحی نيز »مهربانی« را به »پرتقالی شيرين« مانند کرده است؛ آوردن واژۀ

 صوير با سپهری داشته باشد:تواند دلالتی ضمنی به رابطة بينامتنی صلاحی در خلق اين تبخشد و میبينامتنی را قطعيت می

 ( .50: 1391هايت )صلاحی، داد/ در برگ دستمهربانی پرتقالی شيرين بود/ که بوی عشق می

گفت: »من به سهم خودم آن را بينيم و بينامتنيت از ديد ژنت که میهری را در شعر صلاحی میبه اين شکل حضور سپ

کنم؛ يعنی به طور اساسی و اغلب با ی ميان دو يا چند متن تعريف میحضورای محدود به وسيلة يک رابطة همشک شيوهبی

عناصر از شعر سپهری، آشکارا در شعر صلاحی  شود؛ چرا که( محقّق می8: 1997حضور واقعی يک متن در ديگری« )ژنت، 

متن مرجع و غائب را يابند. همچنين تفاوت بينامتنی ژنتی با کريستوايی در اين است که کريستوا تلاش ندارد، حضور می

مشخص کند، ولی ژنت بر متن مرجع تأکيد دارد و به اين شکل منطبق با نگرش ژنتی در شعر صلاحی روابط بينامتنی با 

 ری آشکار است. سپه

 آيد:»برگ نگاه« نيز در نتيجة رابطة بينامتنی با شعر سپهری در شعر صلاحی آمده است. در شعر سپهری می تصوير

 روی با موج خاموشی کجا؟می ن، برگ نگاهدر شب ترديد م

 من کجا، خاک فراموشی کجا؟ ام از هوشياری خورده آبريشه

 (108: 1389)سپهری،            

المثل تصاويری چون پنجه و دست ن تصوير، تصويری بديع و نو است که در شعر سنّتی سابقه ندارد؛ در شعر سنّتی فیاي

فرخی سيستانی، برگ درختان در پاييز به »روی ممتحن« در شعر ناصرخسرو، دفتر معرفت کردگار برای برگ چنار در شعر 

ر ديگر به کار رفته است. نزديکترين تصوير به اين تصوير سپهری در شعر سعدی، زبان سبز در شعر مولوی و برخی تصاوي

 :را سعدی به کار برده است که اضافة تشبيهی »برگ چشم« را در شعرش آورده

 های تر بخوشدوين عجب کاندر زمستان برگ نخوشد در زمستان فراقتبرگ چشمم می

 (349: 1380)سعدی،                               

ويی که در اشعار شاعران سنّتی و معاصران کرديم، روشن شد که سپهری خالق اين ترکيب تشبيهی است و اين با جستج

تواند دلالتی بر اين باشد که او يافت نشد. بسامد بالای رابطة بينامتنی صلاحی با سپهری نيز میترکيب در شعر شاعر ديگری 

ر را در بند زير آورده و تصريحی به متن غايب نداشته است و بر اين اين تصوير را از سپهری گرفته است. صلاحی اين تصوي

 گيرد:قرار  میاساس بينامتنيت او در زيرمجموعة رابطة بينامتنی ضمنی 

 (.116: 1391شان را مکيده بود )صلاحی، قطره قطره روی برگ نگاه مردم چکيده بود/ توان

شود و سپهری را در پشت سنگی »اجاق به »اجاقی« مانند می  در شعر سپهری »شقايق« در سرخی و به رنگ آتش بودن

 کند:شقايقی« گرم می

وا ابر شد/ و باران تندی گرفت/ و سردم شد آن وقت در پشت يک سنگ/ اجاق مرا گرم کن/ يک بار هم در بيابان کاشان ه

 (.244: 1389شقايق مرا گرم کرد« )سپهری، 

شدۀ سپهری را گنجانده است و بين »شقايق« و »اجاق« ارتباط هنری کشف در بند زير نيز صلاحی به شکل ضمنی اين

 اند:در سرخی به هم مانند شدهرابطه برقرار کرده است. شقايق و اجاق به شکلی ضمنی 

: 1397صدای تير/ شقيقة بلند سنگر را شکافت/ شقايقی چکيد از آن/ و شعله در اجاق/ يک دقيقه/ ثابت ايستاد )صلاحی، 

96.) 
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شود، ولی همچنانکه اشاره شد، غلبه در ابطة بينامتنی همزمانی در بُعد تصوير با اشعار ديگر شاعران معاصر نيز ديده میر

طة بينامتنی، با سپهری است و به شکلی نادر از ديگر شاعران معاصر چون مهدی اخوان ثالث، نادرپور، منزوی، مشيری، راب

 علی معلم و عزيزی.

 مهدی اخوان ثالث

حی رابطة بينامتنی تصويری با اخوان ثالث نيز داشته است. تصوير »چراغ چشم گرگ پير« که در بند زير از اخوان ثالث صلا

های ضمنی که در شعر شاعر است در شعر صلاحی نيز در نتيجة بينامتنيت حضور يافته و متن غائب به سبب دلالتآمده، 

گی پير را به چراغ مانند کرده است؛  اگرچه مانند کردن »چشم گرگ« های گرآشکار است. صلاحی نيز همچون اخوان چشم

 ربرد صفت »پير« دلالتی آشکار بر اخذ اين تصوير از اخوان است:شود، ولی کابه »چراغ« در شعر ديگر شاعران نيز ديده می

اموش / زير بارانی که بيکران خلوت و خ های غريب کاروانی خسته و گمراه مانده دشتنه چراغ چشم گرگی پير نه نفس

 (. 31: 1385بارد )اخوان، هاست میساعت

 از او گرفته و در بند زير وارد کرده است: اين تصوير را صلاحی در نتيجة رابطة بينامتنی با شعر اخوان

 (.107: 1391در سرمايی پر از دندان/ در سوسوی چراغ چشم گرگی پير )صلاحی، 

 رفته و ارتباط بين چشم و گرگ و چراغ آمده است: در بيت زير نيز اين تصوير به کار

 افروختهای من چراغ که چشم گرگ به شب ترسممن از ستاره و مهتاب نيز می

 (36: 1394)صلاحی،                              

 نادر نادرپور

پرداز شاعر سنّتی »ماه« را غالباً التصوير »گل ماه« در شعر صلاحی نيز نتيجة رابطة بينامتنی با نادر نادرپور است. ذهن خي

کرده است. گاه نيز »هلال ماه« به »ابروی معشوق« به »معشوق« مانند کرده و بين زيبايی »ماه« و زيبايی »معشوق« ارتباط خلق 

است شود، ولی هيچگاه طرف تشبيه در اين مورد »گل« نيست. »گل ماه« تصويری معاصر و »کمان« شهريار )پادشاه( مانند می

 که در شعر معاصر به کار رفته است. صلاحی اين تصوير را در بيت زير آورده است:

 م گل ماه را ببويمخواه با ياد تو روی گيسوی شب

 (65، همان)              

ز اين رسيم. نادرپور شعری با نام »گل ماه« دارد و در بندی ابا جستجويی در سابقة کاربرد اين تصوير به شعر نادرپور می

 شعر تصوير »گل ماه« را نيز به کار برده است:

 و بر خاک نشستغنچة يــاد تو پرپر شد  چون گل ماه که پرپر کندش پنجه موج

 ديگر آن آينه کز نقش تو پر بود، شکست! ای بود و پر از نقش تو بوددل من، آينه

 (339: 1382)نادرپور،                         

 صوير بديع را در نتيجة رابطة بينامتنی با نادرپور از او گرفته است. صلاحی نيز اين ت

 حسین منزوی

شود؛ ولی مانستگی خصوص در شعر خاقانی و در شعر عرب به »نانی« گرد مانند می»ماه« نيز با اينکه در شعر سنّتی و به

 »سکّة ماه« را در شعر زير به کار برده است: توان ديد. او ترکيب»سکّه« و ماه را در شعر معاصر در اشعار حسين منزوی می

 يه روز اگه دستای من با دستای تو يار بشه شکنمزنم سکّه ماهُ میسر به ستاره می

 (46: 1395)منزوی،                             
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شعر منزوی  نشان از توجّه صلاحی بهاين تصوير حاصل خلاقيّت هنری منزوی بوده است و حضور آن در شعر صلاحی 

و رابطة بينامتنی با اوست. آشنايی و رابطة بينامتنی سبب شده تا اين تصوير در ذهن صلاحی رسوب کرده و به بيانی ديگر در 

اگزير کند و هر شاعری نشعر او حضور يابد. به اين شکل، رابطة بينامتنی همواره در تار و پود اشعار شاعران خود را تثبيت می

دهد؛ خواه خودآگاه باشد و يا ناخودآگاه و خواه به آن تصريح کرده باشد يا بدون ط متن خود را شکل میدر شعاع اين رواب

 کند:تصريح در متن خويش سخن ديگری را وارد می

 (.84: 1397ابر آيد و ماه را فشارد/ آهسته و نرم زير دندان/ کاين سکه تقلبی نباشد )صلاحی، 

عصر تصويری معاصر است و نتيجة رابطة بينامتنی تصويری همزمانی صلاحی با شاعران هم دن »گلوله« به »گل« نيزمانند کر

 خود. از جمله اين تصوير در شعر منزوی به کار رفته است:

 به رگبار از بوسه تا که بستی چشم مرا با هر گلوله يک گل در جان من نشاندی

 (336: 1388)منزوی،                      

 (.11: 1397پوش )صلاحی، های جلبکها تا دور/ از سنگر صخرهتفنگ شليک گل از

 شود:در اشعار ديگر شاعران معاصر نيز اين تصوير ديده می

 (.270: 1396اند )مختاری، های کاکتوسی/ سر بر کشيدهها/ اندامگـُل در نهيب تند گلوله شکفت/ و اکنون کنار سنبله

 گیسوجنگل 

به ای چندی همچون کمند، سنبل، بنفشه، شب و مانند آن دارد و مشبههای کليشهبهرسی مشبه»گيسو« در شعر سنّتی فا

»جنگل« برای گيسو به کار نرفته است. اين تصوير در دورۀ معاصر مورد استفاده قرار گرفته، حاصل رابطة بينامتنی تصويری 

ات معاصر راه يافته است. صلاحی در نتيجة رابطة شعر غربی چون شاملو به ادبي با شعر غرب است که از رهگذر مترجمان

 عصرانش اين تصوير را از آنان گرفته و در شعر خود به کار برده است:بينامتنی با هم

وت/ ای/ ای زلف مجعد/ ای عطر پر از نخسرايد: ای گيسوان انبوه که تا دوش حلقه حلقه حلقه حلقه/ فرو ريختهبودلر می

 ... ای جنگل عطرآگين. 

 که دست من شده از شعله پرتمناتر را به جنگل گيسوی خود بخوان ای سبزم

 (21: 1394)صلاحی،                 

توان يافت که در نتيجة رابطة بينامتنی با متون غربی است که از البته تصاوير ديگری نيز در شعر فارسی در مورد زلف می

 م برد که تصويری رايج در غزل معاصر است.توان مانند شدن زلف به آبشار را نامیجمله آن 

 شود:در شعر ديگر شاعران غزلسرای معاصر نيز اين تصوير ديده می

 در جنگل گيسوی تو آهوست پريشان دست و دل من بر سر اين سلسله لرزيد

 (22: 1397)بديع،                         

 مشیریفریدون 

 ی استعاره از »آسمان« قرار گرفته و در بندهای زير آمده است:تصوير »پرنيان آبی« نيز که در شعر مشير

: 1387پرواز دسته جمعی مرغابيان شاد/ بر پرنيان آبی روشن/ در صبح تابناک طلايی / آه ای آرزوی پاک رهايی)مشيری، 

1177.) 

چشم خداوند لرزد!  ها خواب درهنگام/ به روی پرنيان آسماناد بیفرجام/ ز يک فريهای بیمگر يک شب، ازين شب

 (.366: 1387)همان، 
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اين تصوير، در نتيجة رابطة بينامتنی همزمانی به شعر صلاحی نيز راه يافته و ارتباط هنری بين اين دو شاعر را آشکار 

 سازد.می

 (.48: 1397ها )صلاحی، ان کوهاين آسمان روشن مهتابی/ اين پرنيان آبی/ افتاده روی سينة عري

 ای دال بر رابطة بينامتنی باشد.تواند دلالتی ضمنی و نشانه« در شعر هر دو شاعر میآمدن صفت »روشن

 علی معلّم

تصاوير شعری معاصران و ورود اين تصاوير به شعر صلاحی نشان از رابطة بينامتنی او با غالب جريانات شعری معاصر 

نيز دريافت. ارتباط صلاحی با شعر آيينی نيز آشکار  توان علائق و سلايق شعری شاعر رابينامتنی میاست و از روی روابط 

است؛ تصوير »خورشيد« برای امام حسين )ع( و سر مبارک او از تصاوير تکراری در شعر آيينی معاصر است، »کاربست واژۀ 

معلم، (. علی 179:  1396يگر است« )حدادی و سالاری، های دويژه برای شخص حسين بن علی)ع(، بيش از واژهخورشيد به

 کند:ها به خورشيدی مانند میسر مبارک شهيد کربلا را بر بالای نيزه

 ها گل کرد خورشيدبر خشک چوب نيزه روزی که در جام شفق گل کرد خورشيد

 (77: 1385)معلم،                            

 »خورشيد انور« امام حسين)ع( است:در شعر عزيزی نيز 

 ها گل کرد خورشيدبر خشک چوب نيزه ه ميدان استخورشيد انور را ببين رو ب

 (57: 1381)عزيزی،                            

 صلاحی نيز در نتيجة رابطة بينامتنی تصويری با شعر آيينی، »خورشيد« را نماد امام حسين )ع( قرار داده است:

کنان ريختند/ آسمان/ کرده به تن ها/ گريهبرگ /ها غرق خون/ خيمة خورشيد سوختدر جنون/ بيدها واژگون/ لالهبادها/ 

( و به اين شکل رابطة بينامتنی خود با ادبيات آيينی را به 18-19: 1397پيرهن تعزيه/ طبل عزا را بنواز ای فلک )صلاحی، 

 منصّة ظهور گذاشته است.

 تصویری درزمانی رابطۀ بینامتنی -2-2

 )بينامتنی درزمانی(، صلاحی در بعد تصوير با گذشتگان نيز رابطة بينامتنی در در کنار رابطة بينامتنی تصويری با معاصران

زمانی داشته و تصاويری از آنان را در نتيجة اين رابطه در شعر خود آورده است. او تصاويری از مولوی، حافظ و فياض 

 است.  لاهيجی را در شعر خود وارد کرده است. در اين مورد رابطة بينامتنی با حافظ بيشتر

 مولوی

کرده و در شعر خود آورده است؛ تصويری که صلاحی صلاحی با مولوی در رابطة بينامتنی بوده و تصويری از او را اخذ 

های درختان به »دست« است. مولانا اين تصوير را در شعر خود به در نتيجة رابطة بينامتنی از مولوی گرفته، مانند کردن شاخه

 اند:عاصر نيز معاصران اين تصوير را در نتيجة رابطة بينامتنی با او آوردهکار برده است و در شعر م

 اند از خاکدان ...ها برکردهدست ن درختانند همچون خاکياناي

 گويــند رازاز ضمير خاک می با زبان سرخ و با دسـت دراز

 (91/ 1: 1390)مولوی،            

 معاصر نيز آمده است: اين تصوير در شعر شفيعی کدکنی از شاعران

دست مفلوجی/ شده است بيهده از آستين جوی برون دستی است/ درخت خشک کجی همچو نمای دهکده آيينة تهی

 (.132: 1379)شفيعی کدکنی، 
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صلاحی نيز در نتيجة رابطة بينامتنی اين تصوير را از ديگر متون گرفته، در شعر خود به کار برده است؛ درخت در شعر او 

 شود:دستی دراز و قامتی خم تصوير می نيز با

: 1397گفت به عابران شتابان/ در راه خدا به من کمک کن )صلاحی، و قامت خم/ می رو درختی/ با دست درازدر کنج پياده

61.) 

ای ضمنی بر اخذ اين تصوير از مولاناست؛ چرا که مولانا نيز درختان را با »دست دراز« که آوردن صفت »دراز« نشانه

را در نتيجة رابطة بينامتنی از ديگر شاعران های بلند است تصوير کرده است. در واقع، صلاحی اين تصوير استعاره از شاخه

اخذ کرده و اين ارتباط يک ارتباط هنری و خيالی کشف شده بوده است و صلاحی در خلق آن نقشی نداشته، بلکه شيوۀ بيان 

 تر است.او کمی متفاوت

 حافظ

را در شعرش وارد کرده است. تصوير از شاعران سنّتی است که صلاحی در نتيجة رابطة بينامتنی تصاويری از او حافظ نيز 

 »عقاب جور« را صلاحی در بيت زير:

 ایکارهای حزين عاطفة هيچرحم غريبــه فکن به شهر بينبال عقاب جور و کين سايه

 (44: 1394)صلاحی،                      

است. صلاحی خود نيز به اين رابطة بينامتنی اشاره گرفته و در نتيجة رابطة بينامتنی با حافظ در شعر خود گنجانده  از حافظ

شده است. بيت حافظ که کرده و بيت حافظ را در پاورقی آورده است. به اين سبب اين رابطة بينامتنی تصريح شده و اعلام

 صلاحی در پاورقی آن را آورده، اين است:

 تکمان گوشه نشينی و تير آهی نيس اب جور گشاده ست بال بر همه شهرعق

 (107: 1366)حافظ،                      

 »شام زلف« نيز از تصاوير رايج در شعر حافظ است: 

 گرديدشبم به روی تو روشن چو روز می ديدمچو ماه روی تو در شام زلف می

 (321مان، )ه                                   

رخ آن مه که شام زلف را در هم شکست« است. خيالی بخارايی در »بیاين تصوير در اشعار ديگر شاعران سنّتی نيز آمده 

(، اوحدی در »ای بر شفق 226: 1317(. جامی در مصراع »بنده جامی را ز شام زلف تو« )جامی، 50: 1352)خيالی بخارايی، 

ان نيز کاربرد دارد، ولی ( اين ترکيب آمده است و در اشعار ديگر شاعر397: 1340مراغی، نهاده از شام زلف خالی« )اوحدی 

 به اين سبب که رابطة بينامتنی صلاحی با حافظ بيشتر است، چه بسا اين تصوير را از او گرفته باشد.

 صلاحی اين تصوير را در بيت زير به کار برده است:

 با خيــــال زلف تو شام سياه ديگری در شب هجر ای پری سازد صلاحی بهر خود

 (12: 1394حی، )صلا                   

همچون »شام زلف«، مانند کردن گيسو و زلف معشوق به شب نيز تصويری رايج در شعر حافظ و سنّت شعری است که 

 در بيت زير از صلاحی آمده و صلاحی در اين مورد با سنّت رابطة بينامتنی داشته است:

 زندنمیگيسوی او که با شب من مو  از سياهی و درهم تر از شب است بالاتر

 (35)همان،                               
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شود. در شعر در اضافه تشبيهی »گيسوی شب« نيز اين رابطة بينامتنی روشن است و ارتباط تصويری با شعر حافظ ديده می

عر غنايی به قلم آمده است و تصاوير مرتبط بسياری در اين مورد در ششاعران سنتی، رابطة بين شب و گيسو کشف شده و 

 توان يافت: فارسی می

 خواهم گل ماه را ببويم با ياد تو روی گيسوی شب

 (65: 1394)صلاحی،   

توان به آن برخورد. شاعران سنّتی خصوص در شعر حافظ بسيار می»گريه شمع« نيز تصويری است که در شعر سنّتی و به

کند و گريه او همانا آب شدن اند که در فراق معشوق خود گريه میکرده»شمع« را جان بخشيده و او را به مثابة عاشقی فرض 

 ها و فروريختن آنهاست. حافظ به گرية شمع در ابيات زير اشاره داشته است:موم

 اغ داردت ما فرـا بــسوختيم و از مــه بــک من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرييم

 (157: 1366)حافظ،                             

 بس که در بيماری هجر تو گريانم چو شمع پرستآيد به چشم غمروز و شب خوابم نمی

 (397)همان،                                      

 نـز موز و ساــتا با تو سنگ دل چه کند س کنمزنان گريه میود چو شمع خندهــر خـــب

 (544)همان،                                      

صائب تبريزی نيز شمع را جان بخشيده و صفت »گريه« را به او نسبت داده است. او غزلی با رديف »گرية شمع« دارد که 

 مطلعش بيت زير است:

 به دست شعله بود اختيار گريه شمع ز سوز عشق بود خارخار گريه شمع

 (5126/ 10: ج1366زی، تبري)صائب  

 گويد:هلالی جغتائی نيز در بيت زير از »گريه شمع« می

 خبر از سوختن خويش نداريم چو شمع ما که از سوز تو در گريه زاريم چو شمع

 (98: 1368)هلالی جغتايی،                

 

ة رابطة بينامتنی با سنّت، اين تصوير را از صلاحی در نتيجتوان اين تصوير را يافت. در اشعار ديگر شاعران سنّتی نيز می

 گذشتگان گرفته و در شعر خود آورده است:

 ای بنشينم و چون شمع سر تا پا بگريمگوشه در سکوت شامگاهان بر مزار آرزوها

 (13: 1394)صلاحی،                            

کند. در بيت زير صلاحی از به »گرية شمع« تعبير می نتيجة سوختن رااو نيز همچون گذشتگان، فرو ريختن موم شمع در 

شعر حافظ و تصويرسازی شعر حافظ و شعر سنّتی ارتباط بينامتنی داشته است. در سنت شعر غنايی فارسی و شعر حافظ، 

است. بخشی ی و مستیاند و وجه شبه در هر دو سرخها به پياله و جام شراب و لبان معشوق به می مانند شدههمواره چشم

 هايی از حضور اين تصاوير در سنت شعر غنايی است:ابيات زير نمونه

 منـم کز غايــت حرمـــان نه با آنم نه با اينم لبت شِکَّر به مستان داد و چشمت می به ميخواران

 (483: 1366)حافظ،                               

. 
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 ا شعر سنتی، چشم و لب را به شراب مانند کرده است:نتيجة رابطة بينامتنی بدر بيت زير نيز صلاحی در 

 خواهموز لبانت شراب می از دو چشمت دو تا پيالة می

 (100: 1394)صلاحی،      

مضمر همچنين در بند زير صلاحی در نتيجة رابطة بينامتنی، بين »چشم« و »شراب« مانستگی و شباهت برقرار کرده و تشبيه 

 آورده که در شعر غنايی سنتی بارها مورد توجه قرار گرفته است: بين چشم و می و ميخانه را

 (.83: 1397داد )صلاحی، داد/ و به دست من استکان میهايش/ راه ميخانه را نشان میچشم

 فیاض لاهیجی

بين و تر« نيز از نگاه شاعران باريکصلاحی از فياض لاهيجی تصويری را به وام گرفته است. شباهت بين »پروانه« و »دف

ق.( زيبا و هنرمندانه تصويری مرتبط با آن خلق کرده  1072خيال سبک هندی دور نمانده است و فياض لاهيجی )ف. نازک

 است و »دفتر پروانه« را در بيت زير به کار برده است:

 تسرگذشت شمع جز در دفتر پروانه نيس سيرت معشوق از سيمای عاشق ظاهرست

 (104: 1373ی، )فياض لاهيج               

اين تصوير در نتيجة رابطة بينامتنی در شعر صلاحی نيز آمده است و او نيز پرهای پروانه و حالت آن را به دفتری مانند 

 کرده است:

 (.161: 1397)صلاحی، توانست/ پروانه را بخواند توانست/ چون دفتری گشوده شود روی هر گلی/ گل نيز میپروانه می

 ژگانی رابطه ضمنی وا -3

واژگان و تعابير و اصطلاحات نيز بخشی از رابطة بينامتنی بين شاعران هستند. شاعران خواسته و ناخواسته و خودآگاه و 

اين  برند و حضوراند، به کار میناخودآگاه برخی واژگان و اصطلاحات و تعبيرات و ترکيباتی را که شاعران ديگر ساخته

برند. زبان بستر و ت. شاعران در تعامل با متون ديگر »از زبان و عناصر جزئی آن بهره میها دال بر هم حضوری متون اسواژه

(. در نتيجة رابطة بينامتنی واژه، ترکيب، تعبير و مجموعه عباراتی از Bres, 2005: 45ايجادکنندۀ خصلت گفتگومندی است« )

 دو متن است. آيد که نشانگر ارتباط هنری بيناضر میيک متن اخذ شده و در متن ح

 رابطۀ بینامتنی زبانی درزمانی عمران صلاحی -3-1

ای از شود و مجموعهدر شعر صلاحی در زمينة زبان و اجزا و عناصر زبانی ارتباطی با متون گذشته و معاصر ديده می

در تار و پود دهد. صرش قسمتی از زبان او را شکل میعواژگان و تعابير و اصطلاحات برگرفته از شعرای گذشته و هم

بخشند و به شکلی واضح نشانگر رابطة بينامتنی او اشعارش همواره اين واژگان و تعبيرات و عبارات حضور خود را قوام می

 و همچنين ناگزيری و ناگريزی از رابطة بينامتنی هستند.

 سعدی شیرازی

را به کار برده که در بخشی از گلستان سعدی  شعر سعدی عبارت »چنان که افتد و دانی«صلاحی در نتيجة رابطة بينامتنی با 

(. صلاحی با قرار 138: 1377آمده است: »در عنفوان جوانی، چنانکه افتد و دانی، با شاهدی سری و سری داشتم ...« )سعدی، 

ی دور نگه ه بدين ترتيب خود را از مظان سرقت ادبدادن اين عبارت داخل گيومه به رابطة بينامتنی شعر خود اشاره داشته و ب

 داشته و به رابطة بينامتنی در ساحت عبارات و جملات، تصريح داشته است.

 (.27: 1389اش/ از آب گل آلود/ ماهی گرفته بود )صلاحی، مردی/ »چنان که افتد و دانی«/ در کوپه
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 حافظ

 تعبير »شهره شهر بودن« در بيت زير از صلاحی:

 رۀ شهری به خوبی و به جمالتويی که شه های حافظ شيرازقسم به لطف غزل

 (97: 1394)صلاحی،                           

در نتيجة رابطة بينامتنی واژگانی و زبانی به شعر صلاحی راه يافته است. صلاحی با آوردن نام حافظ شيراز، رابطة بينامتنی 

ت. او قصد ندارد متن غائب و تعبيری را که از تلاش در آشکار کردن رابطة بينامتنی داشته اسرا در اين مورد تصريح کرده و 

 متن غائب گرفته است مخفی نگه دارد:

 ام به بد ديدنمنم که ديده نيالوده منم که شهره شهرم به عشق ورزيدن

 (535: 1366)حافظ،                

 بیدل هلوی، صائب تبریزی

کشد و گويی غنچه به انسانی مانند شده که خميازه می کشيدن غنچه« نيز تعبيری هنری برای شکفتن غنچه است؛»خميازه 

خيالی شاعران سبک بينی و نازکتعبير از آراية »تشخيص« و »جاندارپنداری« برخوردار است. خلق اين تعبير حاصل باريک

 اند: کار برده هندی است. بيدل و صائب اين تعبير را در اشعار خود به

 گلشن خماری بيش نيست يش اينع اندلاله و گل زخـــمی خميــازه

 (309:  1384)بيدل دهلوی،             

 باشدوگرنه خندۀ شادی درين گلشن نمی خمار عيش در خميازه دارد غنچة گل را

 (3131: 1366)صائب،                       

شعر خود به کار برده است و به اين شکل،  زيبا يافته و در نتيجة رابطة بينامتنی با اين شاعران درصلاحی نيز اين تعبير را 

 گردد:حضور متن ديگری در متن و عدم استقلال و بسندگی هر متنی آشکار می

 (.7: 1391ها را از تو تر و تازه )صلاحی، کشد غنچه خميازه/ رفتار تو مثل شبنم/ گلدر طلوع دستان تو/ می

شاعران معاصر نيز در نتيجة رابطة بينامتنی با سبک هندی و شعر اين تعبير زيبا و هنری علاوه بر صلاحی در شعر ديگر 

 بيدل وارد شده است. فاضل نظری نيز اين تعبير را به کار برده است:

 گيردنخستين روز خلقت غنچه را خميازه می آورتر از تکرار رنجی نيست در عالمملال

 (59: 1393)نظری،                                

 نامتنی واژگانی همزمانیبی -3-2

افزون بر رابطة بينامتنی در ساحت واژگان با شاعران سنّتی، صلاحی با معاصران نيز در اين حوزه دارای رابطة بينامتنی بوده 

اده است. حضور واژگان و ترکيباتی از شهريار، سپهری، و تعابير و ترکيبات و واژگانی از معاصران را نيز در شعر خود راه د

 حضوری، دال بر رابطة بينامتنی است.توان ديد و اين هم، فروغ و ابتهاج را در شعر صلاحی میشاملو

 شهریار

غزال« صلاحی در نتيجة رابطة بينامتنی واژگانی، واژگانی از شهريار را وام گرفته و در شعر خود به کار برده است. »رميده 

شود و غزال در ادبيات فارسی، نماد »زيبايی« بايی به »غزالی« مانند میيا »غزال رميده« استعاره از معشوق است؛ معشوق در زي

است. ترکيب »رميده غزال« برگرفته از شهريار و در نتيجة رابطة بينامتنی واژگانی با شهريار است. شهريار در غزلی با عنوان 

 يد:سرا»غزال رميده« می
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 ردی ای غزال رميدهکه بلکه رام غزل گ نوشتم اين غزل نغز با سواد دو ديده

 (377:  1381)شهريار،                     

 در بيتی ديگر نيز اين ترکيب به کار رفته است:

 شهريارا غزلی هم به سزايش نشنودم به غزل صيد توان کرد غزالان رميده

 (همان)                                   

آمده است. ابتهاج نيز اين ترکيب را از شهريار گرفته، در غزلی که در استقبال اين ترکيب بعد از او در غزلی از ابتهاج نيز 

 از غزل فوق از شهريار سروده، در بيت:

 که رام من نشدی آخر ای غزال رميده ترانة غزل دلکشم مگر نشنفتی

 (31: 1385)ابتهاج،                        

 تقبال و تتبّع غزل شهريار اشاره دارد:اين ترکيب را آورده و خود در مقطع غزلش به اس

 که دوش گوش دلم شعر شهريار شنيده خموش سايه که شعر تو را دگر نپسندم

 (همان)                                       

و غزال اين ترکيب در نتيجة رابطة بينامتنی با شهريار و ابتهاج به شعر صلاحی نيز وارد شده است و او نيز همچون با غزل 

 جناس شبه اشتقاق خلق کرده است:

 گنجی ای رميده غزالدر اين غزل تو نمی شود به کمند کلام صيدت کردنمی

 (97: 1394)صلاحی،                         

 سهراب سپهری

ر متعدّدی ای با »سپهری« داشته است و تصاويهمانطور که در بخش تصويری شاهد بوديم، صلاحی رابطة بينامتنی گسترده

حضور اجزا و عناصر زبانی را از او در نتيجة رابطة بينامتنی گرفته و در شعر خود وارد کرده است. در زمينة واژگان نيز  

 سپهری در شعر صلاحی کم نيست. تعبير »جريان دارد« را در بند زير در نتيجة رابطة بينامتنی زبانی از سپهری گرفته است:

 (.139: 1397ست/ جريان دارد شعر/ از ميان علف و مهتاب )صلاحی، سنگی از نقطه سر راهش ني

 سپهری در شعری اين تعبير را آورده است:

 (.170: 1389در نمازم جريان دارد ماه/ جريان دارد طيف / سنگ از پشت نمازم پيداست )سپهری، 

 يان دارد/ طيف جريان دارد«.  در شعر صلاحی »شعر جريان دارد از ميان علف و مهتاب« و در شعر سپهری »ماه جر

بير تعبيری هنجارگريز و خارج از هنجارهای تعبير »روييدن صدا« نيز حاصل رابطة بينامتنی زبانی با سپهری است. اين تع

 سرايد:ها در شعر خود بسيار داشته است. در شعری میعادی زبان است که سپهری از اين هنجارگريزی

رويد )همان، صدای تو سبزينة آن گياه عجيبی است/ که در انتهای صميمت حزن می صدا کن مرا/ صدای تو خوب است/

243.) 

تواند به گياه نسبت داده شود و هم به صدا، اگر روييدن به صدا نسبت داده شده باشد، در نتيجة م میدر اين شعر روييدن ه

گر مفهوم تواند تداعیاگر استفاده نشده باشد نيز باز میرابطة بينامتنی واژگانی صلاحی با سپهری، به شعر او راه يافته است و 

 روييدن به ذهن صلاحی باشد:

 (.48: 1391رويد )صلاحی، در مرداب فراموشی میگاهی صدای زيبايی/ 

 سرايد:ترکيب »مرداب فراموشی« نيز برگرفته از سپهری است؛ سپهری در شعری می
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 (.86: 1389های دراز )سپهری، که به راه افتاد/ پس از لحظهو هنوز من/ در مرداب فراموشی نلغزيده بودم/ 

 ، به شعر صلاحی راه يافته و در متن او حاضر شده است:اين ترکيب در نتيجة رابطة بينامتنی با سپهری

 (.48: 1391رويد )صلاحی، گاهی صدای زيبايی/ در مرداب فراموشی می

 هاج آمده است. سپهری تعبير »خواب آيينه« را به کار برده است:تعبير »خواب ديدن آينه« نيز در شعر سپهری و ابت

: 1389شکست/ از تارم فرود آمدم، ميان برکه و آيينه، گويا گريستم )سپهری، غم از دستم در آيينه رها شد: خواب آيينه 

ه خواب آينه دارد و مفهوم (.  نسبت دادن خواب به آينه در شعر هوشنگ ابتهاج نيز آمده است و او در اشعار زير اشاره ب136

 خواب را برای آينه آورده است:

 روز خوش ما خيال پرورده استبيا که  بيندشب است و آينه خواب سپيده می

 (231: 1385)ابتهاج،                        

 گويد:عنوان يکی از اشعار ابتهاج »خواب آينه« است و در آن از خواب آينه سخن می

 گــذارد آينهیـم مــر هـــده بـــدي ی ندارد آينــهت ديــــدارـبخ

 ر آبـــند نيلوفر بــخــاز شد لبـــب بينـد که سر زد آفتابخواب می

 (30)همان،                                 

 تر در جهاننيست از خواب تو خوش آه ای آيينــه جان آيينــــه جان

 (30)همان،                                 

 اين تعبير در نتيجة رابطة بينامتنی با شاعران معاصر در شعر صلاحی نيز آمده است:

 (.53: 1391بيند )صلاحی، ای خواب میچيند/ آينهدستی نرم/ در مهتاب/ تصويری می

 هری آمده است: تعابيری نزديک به هم هستند. تعبير »نور خوردن« در بند زير از سپ نور خوردن« و »نور چيدن« هم»

 (.216: 1389آشتی خواهم داد/ آشنا خواهم کرد/ راه خواهم رفت/ نور خواهم خورد )سپهری، 

و نور به ميوه يا ديگر چيزهای خوردنی مانند شده است. صلاحی نيز در نتيجة رابطة بينامتنی با سپهری، تعبير »نور چيدن« 

 چيند:کرده که از درختی لابد درخت خورشيد می ای« مانندرا آورده است و »نور« را گويا به »ميوه

 (.62: 1389چيدم )صلاحی، خواند/ يک خوشه نور ای در آن آواز می... فوّاره

 شاملو

صلاحی واژگان و تعبيراتی را نيز از شاملو در نتيجة رابطة بينامتنی گرفته و اجزا و عناصر زبانی او را در شعرش وارد کرده 

اش در تواند منابع الهام او و مورد استفادهته است که جستجوی ردپای ديگران در شعر يک شاعر میاست که دال بر اين نک

لاقيّت هنری را آشکار سازد. تعبير »زنجيروار« برای »زنجره« برگرفته از شاملوست، شاملو در شعری اين تعبير را چنين به خ

 کار برده است:

 (.978: 1385و، شب سراسر زنجير زنجره بود تا سحرگه )شامل

لورين صدايش را ببافد )همان، ای/ و زنجره/ زنجيرۀ بيله/ بر نازکای چمن/ رها شده باشی/ پا در خنکای شوخ چشمه

771.) 

ای دال بر رابطة بينامتنی باشد تواند نشانهصلاحی اين ترکيب را در بند زير به کار برده است. نام شعر که »زنجره« است، می

بطة کند و راغائب که شعر شاملوست، راهنمايی کند. در واقع، شاعر به شکلی ضمنی به متن غائب اشاره میو ما را به متن 

 گيرد:بينامتنی از اين لحاظ در زيرمجموعة بينامتنيت »ضمنی« قرار می
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 (.54: 1391خواند/ زنجيروار/ بر شاخسار/ ... )صلاحی، شنوم/ میبينم اما صدايش را میاو را نمی

 فرخزادفروغ 

 خود آورده است:صلاحی عبارت »پری کوچک غمگين« را در نتيجة رابطة بينامتنی از فروغ گرفته و در شعر 

 »پری کوچک غمگين« مرو از خانه مرو برد نام تو را ماهی آبی رنگیمی

 (94: 1394)صلاحی،                        

 سرايد:فروغ در شعری می

نوازد )فرخزاد، لبک چوبين میشناسم که در اقيانوسی مسکن دارد و دلش را در يک نیمن پری کوچک غمگينی را می

(. صلاحی اين تعبير را از فروغ گرفته و خود نيز به اين رابطه بينامتنی اشاره داشته است. هم در پاورقی نام فروغ 322: 1377

ده است و به اين شکل به متن غائب و رابطة بينامتنی را آورده و نوشته »وام از فروغ« و هم عبارت را داخل گيومه قرار دا

 تصريح کرده است.

 گیرینتیجه

کند؛ مطالعه در روابط بينامتنی عمران صلاحی اين واقعيت را که رابطة بينامتنی گريزناپذير است، هر چه بيشتر اثبات می

فت و او همواره در رابطة بينامتنی با ديگر متون بوده هايی از ديگر متون را ياتوان رگهچرا که در تار و پود آثار اين شاعر می

متنی با اين متون آثار خود را شکل داده و عرضه کرده است. رابطه بينامتنی درزمانی و همزمانی در است و در نتيجة رابطة بينا

اصری را در نتيجة رابطة عصرانش عنتر تداوم يافته است و او هم از شاعران پيشين و هم از همشعر او با قوتی هر چه تمام

اخته است. رابطة بينامتنی درزمانی و همزمانی در بعد تصوير و بينامتنی به عاريت گرفته و اشعار خويش را به آن مزّين س

های پررنگی در شعر او دارد و تصاوير و واژگان ديگر شاعران و حضور و نمودشان را بلاغت و زبان و عناصر زبانی جلوه

ی همزمانی سپهری جايگاهی توان ديد. در اين ميان در رابطة بينامتنی تصويری و زبانبينامتنی در شعر او می در نتيجة رابطة

بديل دارد و صلاحی تصاوير و واژگان و تعابير و ترکيبات بسياری را از اين شاعر گرفته و در شعر خود آورده است. در بی

توان نمودهايی فظ بيش از ديگر شاعران است. همچنين در شعر صلاحی میرابطة درزمانی در اين ساحات، ارتباط متنی با حا

توان گفت که اين باور امتنی با سعدی، مولوی، صائب تبريزی، شاملو، اخوان، مشيری و ... را نيز ديد. در پايان، میاز روابط بين

ند، باوری بجا و درست است؛ چرا که هر اندازه دانکنند و متن را خودبسنده و مستقل نمیکه منتقدان بينامتنی بر آن تأکيد می

شود و تبادل و رابطة بينامتنی با ديگر متون هر ين روابط بينامتنی هر چه بيشتر مکشوف میشود، اها موشکافانه کاويده میمتن

 گردد.چه بيشتر آشکار می

 

 منابع

 کارنامه.: تهران .مشق سياه .(1385) هوشنگ ابتهاج،

 .زمان: تهران .زمستان .(1385) مهدی ثالث، اخوان

 مرکز.: تهران .يزدانجو پيمان ترجمة .بينامتنيت .(1380) آلن، گراهام

 تهران: اميرکبير. .تصحيح، مقابله و مقدمه سعيد نفيسی .ديوان .(1340) ای، رکن الدينهاوحدی مراغ

 پنجم. فصل: تهران .زندگی هایپنجره از .(1397)عليرضا  بديع،

 دانش. سيمای: تهران .نژاد اسماعيل مختار اهتمام به .خليلی الله خليل تصحيح به .دهلوی بيدل ديوان .(1384)عبدالقادر  دهلوی، بيدل

 نيلوفر.: تهران .دموکراسی و ادبی نقد .(1388)حسين  پاينده،
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 تهران: محمودی. .تصحيح پژمان بختياری .ديوان .(1317جامی، عبدالرحمن )

 عليشاه. صفی: تهران .رهبر خطيب خليل کوشش به .غزلياّت ديوان .(1366)ين الد شيرازی، شمس حافظ

 تبريز: دانشگاه تبريز. .آبادیتصحيح عزيز دولت .ديوان .(1352) ، احمدخيالی بخارايی

 معاصر. انديشه گفتمان: اصفهان .کتاب هشت .(1389)سهراب  سپهری،

 گذاریاعراب و مقابله .يغمايی حبيب و فروغی محمدعلی هایچاپ اساس بر .سعدی غزليات .(1380)سعدی، شيخ مصلح الدين 

 .روز فکر: تهران .نيسی برگ کاظم از هاواژه توضيح و تصحيح و

 خوارزمی.: تهران .يوسفی غلامحسين تصحيح .سعدی گلستان .(1377)الدين مصلح شيخ سعدی،

 .اهنگ: تهران .شعر(: اول دفتر) آثار مجموعه .(1385)احمد  شاملو،

 آگاه.: تهران .بيدل شعر و هندی سبک بررسی: هاآينه شاعر .(1371)محمدرضا  کدکنی، شفيعی

 سخن.: تهران .صداها برای ایآيينه .(1379)محمدرضا  کدکنی، شفيعی

 نگاه.: تهران .ديوان .(1381) محمدحسين شهريار،

 فرهنگی. و علمی: تهران .قهرمان محمد کوشش به .ديوان .(1366)محمدعلی  تبريزی، صائب

 مرواريد.: تهران .جهان دريچه پشت .(1389)عمران  صلاحی،

 ثالث.: تهران .هاچيننقطه سوی آن .(1391)عمران  صلاحی،

 مرواريد.: تهران .زمين بيدار عطر .(1394)عمران  صلاحی،

 مرواريد.: تهران .اشعار گزينه .(1397)عمران  صلاحی،

 دارالکتب. دمشق، .بالغائ النص .(2001)محمد  عزام،

 سروش.: تهران .خيزران پشت از خورشيد .(1381)احمد  عزيزی،

 .زرنگار: تهران .باختين ميخاييل .(1387) نگار پور،غلام رضا؛غريب زاده،غلامحسين

 مرواريد: تهران. جلالی بهرووز کوشش به .فروغ اشعار ديوان .(1377)فروغ  فرخزاد،

 طباطبايی. علامه: تهران .مسگرنژاد جليل تحشيه و تصحيح .ديوان .(1373)لی ع بن عبدالرزاق لاهيجی، فياض

 .بوتيمار: تهران .مختاری محمد اشعار مجموعه .(1396)محمد  مختاری،

 ادبی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران .ادبی هاینظريه و نقد توصيفی فرهنگ .(1390)فاطمه  مدرسی،

 چشمه.: تهران .(اشعار کليات)صبحدمان  نفس ازتابب .(1387)فريدون  مشيری،

 مهر. سورۀ: تهران .ستاره سرخ رجعت .(1385)محمدعلی  معلم،

 نگاه. و آفرينش: تهران .فتحی محمد کوشش به .اشعار مجموعه .(1395)حسين  منزوی،

 ن: هرمس.تهرا .تصحيح رينولد نيکلسون .مثنوی معنوی با کشف الابيات .(1390الدين )مولوی، جلال

 نگاه.: تهران .اشعار مجموعه .(1382)نادر  نادرپور،

 .98-83 ،(56) 14. انسانی علوم پژوهشگاه مجلة .هامتن ديگر با متن يک روابط مطالعة ترامتنيت. (1386) بهمن مطلق، نامور

 دارالشوؤن. بغداد: .الرواد شعر فی التناص .(2004احمد ) ناهم،

 مهر. سورۀ: انتهر .ضد .(1393)فاضل  نظری،

نامة ادبيات کودک و پژوهش .نوجوان( و کودک ادبيات در بينامتنی روابط) متون تعامل متون: وابستگی. (1381) کريستين ويلکی،

 .11-4، (28) 8طاهره آدينه پور.  ترجمة .نوجوان

 و مقدمه و مقابله و تصحيح به .او العاشقين صفات و درويش و شاه با جغتايی هلالی ديوان .(1368) ، بدر الدينهلالی جغتايی

 .سنايی: تهران .نفيسی سعيد از فهرست
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